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 ‌پايان فعاليت باند سارقان 
كرمان در تهران ‌

دو ســارق ســابقه‌دار كه پــس از انجام ســرقت‌هاي 
سريالي در اســتان كرمان، براي ادامه فعاليت مجرمانه 
خود راهي تهران شــده بودند، در كمتر از ۴۸ ســاعت با 
هوشــياري مأموران كلانتري ۱۱۹ مهرآباد هنگام سرقت 
از انباري يك ســاختمان مســكوني دســتگير شدند. 
چند روز قبل مردي با مراجعه به كلانتري ۱۱۹ مهرآباد از سرقت 
انباري ساختمان محل سكونتش در محله استاد معين شكايت 
كرد. شاكي گفت سارقان در غياب او وارد ساختمان شده و اموال 

داخل انباري را به سرقت برده‌اند. 
با ثبت شكايت، تحقيقات پليسي براي شناسايي عامل يا عاملان 

سرقت و كشف اموال مسروقه آغاز شد. 
سرهنگ عبدالوهاب علايي، سركلانتر پنجم پليس پيشگيري 
پايتخت، در تشــريح جزئيات اين پرونده گفت: بررســي‌هاي 
اوليه نشــان داد دو مرد جوان در اين ســرقت نقش داشته‌اند 
كه براي پنهان ماندن هويتشــان صورت‌هاي خود را با ماسك 
بهداشتي پوشانده بودند. در حالي كه تحقيقات براي شناسايي و 
دستگيري متهمان ادامه داشت، مأموران با شكايت‌هاي مشابه 
ديگري روبه‌رو شدند. بررسي‌ها نشان مي‌داد سارقان در همان 
محدوده به چندين انباري ديگر نيز دســتبرد زده‌اند و با وجود 

تكرار سرقت‌ها، هيچ ردي از خود به جا نگذاشته‌اند. 
 ‌ ‌ غافلگيري سارقان در صحنه سرقت ‌

سركلانتر پنجم پليس پيشــگيري پايتخت در ادامه گفت: با 
افزايش شكايت‌ها، مأموران گشت‌هاي محسوس و نامحسوس 
خود را در محدوده‌هايي كه احتمال فعاليت ســارقان در آنها 

وجود داشــت، افزايش 
دادند و ســاختمان‌هاي 
مشــكوك را تحت نظر 
گرفتند. ســرانجام پس 
از ۴۸ ســاعت، مأموران 
به دو مرد جوان كه وارد 
ســاختماني شده بودند 
مشكوك شــدند و براي 
بررســي موضــوع وارد 

عمل شدند. 
مأمــوران در ادامه اين 

دو مرد را هنگام ســرقت غافلگير و دســتگير كردند. متهمان 
پس از انتقال به كلانتري و بررســي سوابقشــان، به عنوان دو 
سارق سابقه‌دار شناسايي شــدند كه مدتي قبل به اتهام انجام 
سرقت‌هاي سريالي در استان كرمان تحت تعقيب كارآگاهان 
پليس آگاهي آن استان قرار گرفته بودند. تحقيقات نشان داد 
اين دو متهم پس از انجام سرقت‌هاي متعدد در كرمان، براي فرار 
از چنگ قانون و دور ماندن از شناسايي، محل فعاليت خود را به 
تهران تغيير داده و سرقت‌هاي سريالي از انباري ساختمان‌هاي 
مســكوني را آغاز كرده بودند، اما خيلــي زود در دام مأموران 

كلانتري مهرآباد گرفتار شدند. 
 ‌ اعتراف به ۱۰ فقره سرقت ‌

سرهنگ علايي در تشريح شيوه فعاليت متهمان گفت: دو سارق 
در بازجويي‌ها به سرقت‌هاي ســريالي اعتراف كردند و توضيح 
دادند براي اجراي نقشه‌هايشــان ابتدا خودروهايي را سرقت 
مي‌كردند و سپس با اســتفاده از آنها به محل سرقت انباري‌ها 
مي‌رفتند. آنها پس از سرقت اموال داخل انباري‌ها، وسايل داخل 
خودرو را بــاز مي‌كردند و در نهايت خــودرو را در نقطه‌اي رها 

مي‌كردند تا ردي از خود به جا نگذارند. 
متهمان تاكنون به ۱۰ فقره سرقت از انباري ساختمان‌ها اعتراف 
كرده‌اند. مأموران در ادامه تحقيقات با شناسايي مخفيگاه آن‌ها، 

مقدار زيادي از اموال مسروقه را كشف كردند.

 وانت‌هاي 
کم‌فروش 

ترافيك‌ساز ميوه ‌ و‌
با وجود اينكه هرگونه ســد معبر در 
معابــر و خيابان‌ها ممنوع اســت و 
عوامل پليس و شهرداري موظف به 
برخورد با آنها هستند، هنوز هم شاهد 
اين نوع از معضلات شهري هستيم؛ 
موضوعي كه علاوه بر ايجاد ترافيك و 
راه‌بندان در خيابان و ميادين، گاهي 
نيز موجب بروز تصادفات خسارتي يا 

مرگبار مي‌شود. 
با وجود آنكه طبق قانون، حركت در 
خيابان‌ها مختص تردد خودروهاي 
عبــوري و عمومي اســت، اما توقف 
خودروهاي ميوه‌فروش در خيابان‌ها، 
ميادين و بزرگراه‌ها عملًا موجب بروز 

ترافيك شده است. 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين خودروها 
بدون كوچك‌ترين توجه به مقررات 
راهنمايــي و رانندگــي بــا پارك 
خودروهاي خود، ضمن سلب آرامش 
از شــهروندان، معضــات ترافيكي 

بسياري ايجاد مي‌كنند. 
طبق قانون، پليس راهــور و عوامل 
مقابله با سد معبر شهرداري وظيفه 
دارند با اين معضل به صورت قانوني و 
بدون كوچك‌ترين درگيري برخورد 
كنند، اما برقرار مانــدن اين معضل 
روشــن مي‌كند اين ســاختارهاي 
قانونــي وقعــي بــه ايــن معضل 
نمي‌گذارند. اما در كنار اين موضوع 
بايد به اقدامات مجرمانه برخي از اين 

رانندگان اشاره كرد. 
بررســي‌هاي پليس آگاهي نشــان 
مي‌دهــد برخــي معــدود از اين 
رانندگان مجرمــان حرفه‌اي بوده و 
در برخي از موارد با سرقت خودروها 
و اقدام بــه دزدي از باغات و مزارع و 
انبارهــاي كالا و مغازه‌هاي اطراف 
تهران، در پوشــش راننده دوره‌گرد 
اقــدام به فــروش اجنــاس دزدي 

مي‌كنند. 
بسیاری از شــهروندان از کم‌فروشی 
وانتی‌ها بــا ترازوهای جعلــی یا با 
سوءاستفاده از عجله و ترافکی اشاره 

میک‌نند. 
براي رهايــي از اين معضــل نياز به 
همكاري مردم، پليس و شــهرداري 
است تا بتوان از اين مشكل اجتماعي 

گذر كرد.

 ‌    حسين فصيحي
آسيب‌هاي اجتماعي معمولاً پيش از آنكه به يك بحران 
فراگير تبديل شوند، نشــانه‌هاي خود را در كوچه‌ها، 
خيابان‌ها و زندگي روزمره مردم نشــان مي‌دهند؛ از 
خانواده‌اي كه زير فشار اقتصادي توان تأمين نيازهاي 
اوليه خود را از دست داده تا جواني كه در معرض اعتياد 
و بزهكاري قرار مي‌گيرد، از افزايش مراجعات به مراكز 
حمايتي و درماني تا محله‌هايي كه به‌تدريج با ناامني، 
فقر و كاهش اميد اجتماعي مواجه مي‌شوند. از اين‌رو، 
شناسايي زودهنگام و مداخله به‌موقع ضرورت دارد. 
طرح مديريت محله‌محور با نزديك كردن تصميم‌گيري 
و خدمات اجتماعي به مردم، فرصتي براي پيشگيري و 
كاهش اين آسيب‌هاست، مشروط بر آنكه با همكاري 
دستگاه‌ها، تأمين منابع و اقدامات عملي همراه شود. 
 ‌   ‌آسيب‌ها در محله شكل مي‌گيرند، درمان هم بايد 

از همان‌جا آغاز شود ‌
بخش قابل‌توجهي از مسائل اجتماعي در سطح محله قابل 
مشاهده و شناسايي است. خانواده‌اي كه براي تأمين هزينه 
درمان با مشكل روبه‌روست، كودكي كه از تحصيل بازمانده، 
فردي كه در معرض آسيب‌هاي ناشــي از اعتياد قرار دارد 
يا ســالمندي كه از حمايت خانوادگي و اجتماعي محروم 
است، همگي در محدوده‌اي زندگي مي‌كنند كه مي‌توان 
با شناخت دقيق آن، مسير دسترسي به خدمات حمايتي 
را كوتاه‌تر كرد. با اين حال، ســاختار خدمات اجتماعي در 
بســياري از موارد با پراكندگي و ناهماهنگي مواجه است. 
ممكن است در يك محله چند نهاد خدمات مشابهي ارائه 
كنند، اما در محله‌اي ديگــر، خانواده‌هاي نيازمند حتي از 
وجود چنين خدماتي اطلاع نداشــته باشند. اين نابرابري 
در توزيع امكانات، در شــرايط دشــوار اقتصادي مي‌تواند 

پيامدهاي سنگين‌تري به دنبال داشته باشد. 
مديريت محله‌محور مي‌كوشد اين فاصله را كاهش دهد، به 
اين معنا كه مردم و معتمدان محلي در شناســايي مسائل، 
اولويت‌بندي نيازها و نظارت بر اجراي برنامه‌ها نقش داشته 
باشند و دســتگاه‌هاي مســئول نيز به جاي فعاليت‌هاي 

پراكنده، در چارچوب يك برنامه مشترك اقدام كنند. 
 ‌ ‌   ۲۰ هزار محله در مسير مديريت محله‌محور ‌

بر اســاس اعلام رئيس ســازمان امور اجتماعي كشور، 
سازوكارهاي مديريت محله‌محور در نزديك به ۲۰ هزار 
محله كشور مستقر شده‌است. اين در حالي است كه شمار 
محلات كشــور حدود ۷۰ هزار محله برآورد مي‌شود و 
توســعه طرح قرار است متناســب با ظرفيت و آمادگي 

مناطق، به‌تدريج ادامه يابد. 
سيدمحمد بطحايي پيش‌تر با اشاره به ضرورت هماهنگي 
ميــان دســتگاه‌هاي اجرايي، ايجاد ســكوي مشــترك 
خدمات محله‌محور را از برنامه‌هاي مهم اين طرح دانســته 
است؛ ســامانه‌اي كه قرار است ضمن شناســايي نيازهاي 
برآورده‌نشــده، از مــوازي‌كاري نهادهــا جلوگيري كند و 
تصويري روشن‌تر از وضعيت خدمات در محلات ارائه دهد. 
اهميت اين موضوع زماني آشكار مي‌شود كه بدانيم تمامي 
دستگاه‌هاي فعال در حوزه خدمات اجتماعي عضو شوراي 
اجتماعي كشــور هســتند و درباره عملكرد، هم‌پوشــاني 

مأموريت‌هــا و موازي‌كاري‌هاي خود گــزارش مي‌دهند. 
بنابراين، ظرفيت قانوني و اداري لازم براي هماهنگ‌سازي 
فعاليت‌ها وجود دارد؛ مسئله اصلي آن است كه اين ظرفيت 

چگونه به همكاري مؤثر در سطح محلات تبديل شود. 
 ‌    ‌از شناسايي آسيب تا تأمين اعتبار ‌

يكي از مهم‌ترين الزامات موفقيت مديريت محله‌محور، 
توجه به فاصله ميان شناســايي مشكل و امكان حل آن 
اســت. ثبت يك آســيب اجتماعي در فهرست مسائل 
محله، به‌تنهايي تغييري در زندگي افراد ايجاد نمي‌كند. 
اگر خانواده‌اي نيازمند حمايت معيشــتي باشد، فردي 
به خدمات درماني و ترك اعتياد احتياج داشــته باشد يا 
كودكي در معرض آســيب قرار گرفته باشد، شناسايي 
اين وضعيت بايد به مداخله مشخص، مسئوليت‌پذيري 

دستگاه مربوط و تأمين اعتبار منتهي شود. 
اين مسئله در شرايط اقتصادي كنوني اهميت بيشتري 
دارد. محدوديت منابع عمومي، افزايش هزينه‌هاي زندگي 
و فشار بر خانواده‌ها مي‌تواند تقاضا براي خدمات حمايتي، 
درماني و اجتماعي را افزايش دهد. در چنين شــرايطي، 
نمي‌توان از محلات انتظار داشت مشــكلات انباشته را 

بدون پشتوانه مالي و اجرايي برطرف كنند. 
از همين رو، لازم است براي هر محله، پس از تهيه فهرست 
مسائل و اولويت‌بندي آن‌ها، دستگاه مسئول، زمان‌بندي 
اجرا، منابع مورد نياز و شــاخص ارزيابي مشخص شود. 
همچنين بايد ميان مسائل فوري و بلندمدت تفاوت قائل 
شد، چراكه برخي مشكلات به مداخله فوري نياز دارند و 
تعويق در رسيدگي به آنها مي‌تواند هزينه‌هاي انساني و 

اجتماعي بيشتري ايجاد كند. 
 ‌ ‌ پايان دادن به موازي‌كاري ‌

آســيب‌هاي اجتماعي مرز اداري مشــخصي ندارند و 
نمي‌توان مســئوليت رســيدگي به آنها را بر عهده يك 
وزارتخانه يا سازمان گذاشت. مسئله اعتياد به حوزه‌هاي 
بهداشــت و درمان، آموزش، حمايت اجتماعي، اشتغال 

و حتي امنيت عمومي ارتباط دارد. موضوع كودكان در 
معرض آســيب نيز بدون همكاري آمــوزش و پرورش، 
ســازمان بهزيستي، دســتگاه قضايي، شــهرداري‌ها و 

نهادهاي حمايتي قابل مديريت نيست. 
در اين ميان، وزارت كشــور و ســازمان امور اجتماعي 
مي‌توانند نقــش هماهنگ‌كننده و راهبــر را ايفا كنند، 
اما اجراي موفق طرح به حضور فعال همه دســتگاه‌هاي 
مسئول نياز دارد. وزارت بهداشت بايد در شناسايي و ارائه 
خدمات درماني و سلامت روان مشاركت كند، آموزش و 
پرورش در شناسايي و مراقبت از دانش‌آموزان در معرض 
آسيب نقش داشته باشد، ســازمان بهزيستي خدمات 
حمايتي و تخصصــي را ارائه دهد و شــهرداري‌ها نيز از 
ظرفيت‌هاي اجتماعي و خدمات شهري خود بهره بگيرند. 
در كنار اين دستگاه‌ها، ســازمان‌هاي مردم‌نهاد، خيريه‌ها، 
مساجد و گروه‌هاي داوطلب محلي مي‌توانند حلقه ارتباطي 
مؤثري ميان مردم و نهادهاي رسمي باشند. البته مشاركت 
اين مجموعه‌ها نبايد به معناي انتقال مسئوليت قانوني دولت 
به مردم يا واگذاري بار مالــي خدمات عمومي به گروه‌هاي 
داوطلب باشد، بلكه بايد ظرفيت مردمي در كنار مسئوليت و 

منابع دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد. 
 ‌  ‌تصميم مردم بايد به اقدام دستگاه‌ها منتهي شود ‌

يكي از نكات مهم در طراحي اين طرح، جايگاه شوراهاي 
محلي و نظام مسائل استخراج‌شده از سوي مردم است. بر 
اساس اظهارات مطرح‌شده درباره ســازوكار جديد، قرار 
است اولويت‌هايي كه شوراهاي محله و مساجد شناسايي 
مي‌كنند، در برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه 
قرار گيرد و براي آنها ضمانت اجرايي تعريف شــود. اين 
رويكرد مي‌تواند فاصله ميان نياز واقعي مردم و تصميم‌هاي 
اداري را كاهش دهد. با اين حال، براي تحقق آن بايد روشن 
باشــد كه مصوبات و اولويت‌هاي محلي از چه مسيري به 
دستگاه‌هاي مسئول ابلاغ مي‌شوند، چه نهادي بر اجراي 
آنها نظارت مي‌كنــد و در صورت تأخير يا انجام نشــدن 

تعهدات، چه سازوكاري براي پاسخگويي وجود دارد. 
مردم زماني به چنين طرحي اعتماد مي‌كنند كه نتيجه 
مشاركت خود را در زندگي روزمره ببينند، وقتي مسئله‌اي 
را مطرح مي‌كنند و دستگاه مســئول براي حل آن وارد 
عمل مي‌شــود. در غير اين صورت، جلســات محلي و 
فهرست‌برداري از مشــكلات، ممكن است به تجربه‌اي 

تكراري و كم‌اثر تبديل شود. 
 ‌    ‌تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد ‌

فعاليت حدود ۱۴ هزار سازمان مردم‌نهاد در سطوح ملي 
و اســتاني، ظرفيتي قابل توجه براي اجراي برنامه‌هاي 
اجتماعي به شمار مي‌رود. كاهش زمان صدور مجوز اين 
سازمان‌ها از حدود هشــت ماه به سه ماه و هدف‌گذاري 
براي رســاندن آن به ۱۵ روز كاري نيز مي‌تواند مســير 

مشاركت اجتماعي را هموارتر كند. 
با اين حال، حمايت از سمن‌ها نبايد صرفاً به صدور مجوز 
محدود بماند. دسترسي به اطلاعات مورد نياز، آموزش 
تخصصي، امكان همــكاري با دســتگاه‌هاي اجرايي و 
برخورداري از حمايت‌هاي قانوني و مالي شفاف، از جمله 
نيازهاي اين مجموعه‌هاست. گروه‌هاي مردمي مي‌توانند 
در شناسايي مسائل و جلب اعتماد ساكنان نقش‌آفريني 
كنند، امــا براي تداوم فعاليت به ســاختاري روشــن و 

پشتيباني قابل اتكا نياز دارند. 
 ‌    ‌آزموني براي كارآمدي خدمات اجتماعي ‌

طــرح مديريت محله‌محــور زماني مي‌توانــد به كاهش 
آســيب‌هاي اجتماعي كمك كند كه از مرحله تشــكيل 
شوراها و شناسايي مسائل عبور كند و به برنامه‌اي داراي 
اعتبار، مسئول مشخص و زمان‌بندي اجرايي تبديل شود. 
ارزيابي عملكرد مديران محلي نيز بايد بر اساس نتايج قابل 
سنجش صورت گيرد، نه صرفاً تعداد جلسات برگزارشده، 
شوراهاي تشكيل‌شده يا گزارش‌هاي ارسال‌شده. كاهش 
محروميت از خدمات، دسترسي بهتر خانواده‌هاي نيازمند 
به حمايت، افزايش پوشــش خدمات ســامت و درمان، 
پيشــگيري از ترك تحصيل و كاهــش زمينه‌هاي بروز 
جرم، از جمله شــاخص‌هايي هستند كه مي‌توانند ميزان 

اثربخشي اين رويكرد را نشان دهند. 
در روزگاري كه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند 
آســيب‌پذيري خانواده‌ها را افزايش دهد، بي‌توجهي به 
نشانه‌هاي كوچك در محلات ممكن است به بحران‌هايي 
بزرگ‌تر منتهي شود. مديريت محله‌محور اين امكان را 
فراهم مي‌كند كه پيش از عميق شــدن مشكلات، آنها 

ديده شوند و برايشان چاره‌انديشي شود. 
محله‌محوري، آزموني براي سنجش توان دستگاه‌هاي اجرايي 
در شنيدن صداي مردم، هماهنگي با يكديگر و تبديل منابع 
محدود به خدمات مؤثر است. اگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي 
مسئول، مردم و نهادهاي محلي را در يك مسير مشترك قرار 
دهند و براي مسائل شناسايي‌شــده پشتوانه اجرايي و مالي 
فراهم كنند، اين طرح مي‌تواند به يكي از مســيرهاي مؤثر 
پيشگيري و كاهش آســيب‌هاي اجتماعي تبديل شود. در 
غير اين صورت، خطر آن وجود دارد كه مشــكلات محلات 
به‌درستي شناسايي شــوند، اما همچنان در انتظار اعتبار و 

اقدام دستگاه‌هاي مسئول باقي بمانند.

  ‌محله‌محوري
راهي براي تبديل منابع محدود به خدمات مؤثر 

 ‌  آرمين بينا
اعضاي خانواده‌اي كه پس از چنــد روز بي‌خبري از 
دختر و نوه‌هايشــان، احتمال مي‌دادند آنها به دست 
دامادشــان به قتل رسيده‌باشــند، بــا مراجعه به 
كلانتري در جنوب تهران درخواســت كمك كردند، 
اما مأموران در جريان تحقيقات با كشــف صحنه‌اي 
عجيب، مــادر و دختــر سه‌ســاله‌اش را در انباري 
پشــت‌بام خانه پيدا كردند؛ جايي كه داماد خانواده 
از دو روز قبــل آنها را براي تنبيــه زنداني كرده‌بود. 
بامداد روز يك‌شــنبه دهم آبــان، زن و مرد ميانســالي 
سراسيمه به يكي از كلانتري‌هاي جنوب تهران رفتند و از 
دامادشان شكايت كردند. آنها مدعي بودند چند روزي است 
از دخترشان بهاره خبري ندارند و با توجه به اختلافات شديد 
او با همسرش، احتمال مي‌دهند مرد جوان دختر و نوه‌شان 
را به قتل رسانده باشد. يكي از شاكيان در تشريح ماجرا به 
مأموران گفت: »چند سال قبل مرد جواني به نام بهراد به 
خواستگاري دخترم آمد. او و خانواده‌اش اصرار زيادي براي 
اين ازدواج داشتند و در نهايت با اين وصلت موافقت كرديم. 
زندگي آنها در ابتدا خوب بود و حاصل ازدواجشان يك دختر 
سه‌ساله و يك پسر شش‌ساله است، اما مدتي بعد متوجه 

شديم ميان آنها اختلافاتي به وجود آمده‌است. 
ابتدا تصور مي‌كرديم به خاطر دو فرزندشــان اختلافات 
را كنار مي‌گذارند، اما مشكلاتشــان روزبه‌روز بيشتر شد. 
دامادمان گاهي دخترمان را كتك مــي‌زد و حتي او را به 
قتل تهديد مي‌كرد. چند بار هم بهاره قهر كرد و به خانه ما 
آمد، اما هر بار براي حفظ زندگي مشترك و به خاطر بچه‌ها 

ميانجيگري كرديم و آنها را آشتي داديم.‌‌«
شاكي در ادامه درباره آخرين تماس دخترش گفت: »چند 
روزي بود از بهاره خبر نداشتيم تا اينكه با تلفن همراهش 
تماس گرفتيم. او با گريه جواب داد و از صدايش مشخص 
بود با شــوهرش درگير شده اســت. در همان تماس از او 

خواستم با همسرش كنار بيايد و به خاطر فرزندانش اجازه 
ندهد اختلافاتشان بيشتر شود، اما ناگهان تماس قطع شد. 
ما هم تصور كرديم دوباره با هم آشتي مي‌كنند و موضوع 
جدي نيســت. از آن روز دو روز گذشت، اما هرچه با تلفن 
دخترم تماس گرفتيم، جواب نداد. تلفنش خاموش بود و 

دامادمان هم به تماس‌هاي ما پاسخ نمي‌داد.‌«
شاكي در ادامه گفت: »با دوستان و بستگان تماس گرفتيم، 
اما هيچ‌كس از دخترم و نوه‌هايم خبري نداشــت. نگران 
شديم و تصميم گرفتيم به خانه آنها برويم. وقتي به آنجا 
رسيديم، دامادمان پشــت در آمد، اما حاضر نشد در را باز 
كند و اجازه دهد دخترمان را ببينيم. هر چه اصرار كرديم 
فايده‌اي نداشت. او فقط گفت چند روز ديگر خبر دخترتان 
به گوشتان مي‌رسد. از طرفي همسايه‌ها هم گفته بودند دو 
روز قبل صداي درگيري و گريه دخترم را شنيده‌اند. ما هم 
در آخرين تماس صداي گريه و التماس او را شنيده بوديم. 
با توجه به تهديدهاي قبلــي دامادمان، احتمال مي‌دهيم 
او دخترمان و حتي دو نوه‌ام را به قتل رسانده باشد. براي 

همين از پليس درخواست كمك داريم.‌‌«
 ‌ ‌  كشف زن جوان در انباري پشت‌بام ‌

با ثبت اين شــكايت، موضوع ســاعت دو بامداد به قاضي 
محمدي، بازپرس ويژه قتل، گزارش شد. با توجه به ادعاي 
خانواده بهاره درباره تهديدهاي قبلي دامادشان و احتمال 
وقوع جنايت، بازپرس دســتور داد مأموران براي بررسي 
وضعيت زن جوان به خانه او بروند و در صورت باز نكردن 

در، با تخريب قفل وارد ساختمان شوند. 
تيم پليس بلافاصله راهي محل شــد و پس از زنگ زدن و 
بي‌نتيجه ماندن تلاش‌هاي اوليه، قصد داشــت قفل در را 
تخريب كند كه در همين لحظه بهراد در را باز كرد. او در 
تحقيقات ابتدايي مدعي شد از همسرش خبري ندارد، اما 
مأموران هنگام بازرسي خانه صداي ناله و گريه زن جواني را 
از پشت‌بام شنيدند. مأموران با دنبال كردن صدا به انباري 

پشت‌بام رسيدند و با صحنه عجيبي روبه‌رو شدند. بهاره و 
دختر سه‌ساله‌اش داخل انباري زنداني شده بودند و با گريه 

و ناله درخواست كمك مي‌كردند. 
مرد جوان كه با كشف اين ماجرا راهي براي پنهان كردن 
حقيقت نداشت، اعتراف كرد همسر و دختر خردسالش را از 
دو روز قبل در انباري حبس كرده است. مأموران بلافاصله 
مادر و دختر را از انباري بيرون آوردند و با دستور بازپرس 
جنايي، زن جوان را تحويل خانــواده‌اش دادند. بهراد نيز 

براي انجام تحقيقات به اداره پليس منتقل شد. 
 ‌   ‌تنبيه يك‌هفته‌اي همسر! ‌

مرد جــوان در بازجويي‌ها درباره انگيــزه‌اش از اين اقدام 
گفت: »مدتي اســت با همســرم اختلاف دارم. او بيشتر 
وقتش را با تلفن همراه مي‌گذرانــد و در فضاي مجازي با 
دوستانش ارتباط دارد. بارها به او تذكر داده بودم بيشتر به 
فكر زندگي و اداره خانه باشد، اما به حرفم توجه نمي‌كرد. 
همين موضوع باعث مي‌شد مرتب با هم درگير شويم. دو 
روز قبل دوباره با هم اختلاف پيدا كرديم و اين بار تصميم 
گرفتم او را تنبيه كنم. به همين خاطر همسرم را در انباري 
پشت‌بام زنداني كردم. قصد داشتم يك هفته او را همان‌جا 
نگه دارم تا بيشــتر به فكــر زندگي‌اش باشــد. فرزندانم 
بي‌تابي مي‌كردند و دختر سه‌ســاله‌ام مدام سراغ مادرش 
را مي‌گرفت. براي همين او را هم بــه انباري بردم تا كنار 
مادرش باشد، اما پسر شش‌ساله‌ام را براي چند روز به خانه 

يكي از دوستانم فرستادم.‌«
متهم در پايان گفت: »در اين دو روز خانواده همسرم مرتب 
با من تماس مي‌گرفتند و ســراغ بهاره را مي‌گرفتند، اما 
جوابشان را ندادم. مي‌خواستم با اين كار آنها را هم تنبيه 
كنم، ولي در نهايت از من شكايت كردند و مأموران همسر 
و دخترم را پيدا كردند.‌‌« تحقيقات دربــاره اين حادثه و 
بررسي ابعاد مختلف رفتار متهم، به دستور قاضي محمدي، 

بازپرس ويژه قتل، ادامه دارد.

 ‌مادر و دختربچه گمشده، در انباري پيدا شدند
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8 - تقاضای »هادی گراوند« فرزند »صیدجان« نسبت به »6 دانگ از شش�دانگ یک باب/قطعه زراعی«   بمساحت »4۳25.۳4« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »صیدجان گراوند«

9 - تقاضای »هادی گراوند« فرزند »صیدجان« نسبت به »6 دانگ از شش�دانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »۱08۳6.65« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »صیدجان گراوند«

۱0- تقاضای »هادی گراوند« فرزند »صیدجان« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »25779.26« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7« خروجی از مالکیت مالک اولیه »صیدجان گراوند«   
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سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88545488

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان کوهدشت - سری ) 714( جمعی

نظر به دس�تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رس�می ،املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی کوهدشت  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل  
در دو نوبت آگهی می گردد. در صورتی که هرکس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول  : )۱405/08/۱۱ (       نوبت دوم: ) ۱405/08/26(    

۱ – تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »۱7۳8۱.۱2« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7« خروجی از مالکیت مالک اولیه »حجت اله گراوند«

 2- تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »22420.0۱« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »یارمحمد گراوند«

۳- تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »9444.۱« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه » یار محمد گراوند«

4 - تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »5876.95« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »یار محمد گراوند«

5 - تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »5642.5۱« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »یار محمد گراوند«

6- تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »28656.79« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7« خروجی از مالکیت مالک اولیه »حجت اله گراوند«

7 - تقاضای »حجت اله گراوند« فرزند »یارمحمد« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »2۳۱8۳.84« مترمربع مجزی شده 
از پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »یار محمد گراوند«

8 - تقاضای »هادی گراوند« فرزند »صیدجان« نسبت به »6 دانگ از شش�دانگ یک باب/قطعه زراعی«   بمساحت »4۳25.۳4« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »صیدجان گراوند«

9 - تقاضای »هادی گراوند« فرزند »صیدجان« نسبت به »6 دانگ از شش�دانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »۱08۳6.65« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »صیدجان گراوند«

۱0- تقاضای »هادی گراوند« فرزند »صیدجان« نسبت به »6 دانگ از ششدانگ یک باب/قطعه زراعی« بمساحت »25779.26« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »*« فرعی از »20« اصلی واقع در بخش »7« خروجی از مالکیت مالک اولیه »صیدجان گراوند«   
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